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دارد

 در حاشـــیه شـــهرها، زمین‌هایـــی وجـــود 
دارند که سال‌هاســـت نه بخشـــی از شـــهر 
محســـوب می‌شـــوند و نه کاملاً بیـــرون از 
آن قـــرار گرفته‌انـــد؛ زمین‌هایی که معمولاً 
سهمشان از توسعه شهری، انباشت خاک 
و نخالـــه ســـاختمانی، زبالـــه، ضایعـــات و 
گاهی تصرف‌هـــای غیرمجاز بوده اســـت. 
این فضاهـــای رهاشـــده که می‌تـــوان آنها 
را »فضاهـــای خاکســـتری شـــهری« نامید، 
در بســـیاری از نقـــاط حومـــه تهـــران بـــه 
لکه‌هایی بلاتکلیف در میان بافت شهری 
تبدیـــل شـــده‌اند؛ لکه‌هایی که عـــاوه بر 
زشـــت کردن منظر شـــهر، می‌توانند منشأ 
آلودگی، گردوغبـــار، تجمع جانوران موذی 

و حتـــی زمینه‌ســـاز زمین‌خواری باشـــند.
امـــا تجربه قیامدشـــت در شـــرق اســـتان 
تهـــران نشـــان داده اســـت که سرنوشـــت 
ایـــن زمین‌ها الزامـــاً ادامه همیـــن چرخه 
نیســـت. در زمینـــی کـــه روزگاری محـــل 
تخلیـــه بقایای مصالح ســـاختمانی، نخاله 
و زبالـــه بـــود، امـــروز درختـــان زیتـــون به 
بـــار نشســـته‌اند و اولیـــن محصـــول بـــاغ 
۲۵ هکتـــاری آن برداشـــت شـــده اســـت. 
این اتفـــاق را می‌تـــوان فراتر از یـــک پروژه 
فضای ســـبز دیـــد، چراکه در ایـــن تجربه، 
زمیـــن آســـیب‌دیده شـــهری همزمـــان به 
عرصه‌ای بـــرای حفاظت محیط زیســـت، 
تولیـــد محصـــول، ایجـــاد درآمد و توســـعه 

فضای ســـبز تبدیل شـــده اســـت.
 

از ایستگاه نخاله تا باغ زیتون
 حـــدود ۶ ســـال پیـــش، مدیریت شـــهری 
قیامدشـــت تصمیـــم گرفـــت بخشـــی از 
عرصـــه‌ای را کـــه به محـــل تخلیـــه خاک، 
نخاله و زباله تبدیل شـــده بود، ساماندهی 
کنـــد. نتیجـــه ایـــن تصمیم، شـــکل‌گیری 
باغـــی ۲۵ هکتاری بود که گونـــه غالب آن 
زیتون انتخاب شـــد؛ درختی که با شـــرایط 

اقلیمـــی منطقه ســـازگار اســـت، نیـــاز آبی 
آن نســـبت به بســـیاری از گونه‌هـــای رایج 
فضای ســـبز کمتـــر اســـت و در عین حال 

محصـــول اقتصـــادی تولیـــد می‌کند.
 این انتخـــاب یک نکته مهـــم در مدیریت 
فضـــای ســـبز حومـــه تهـــران را برجســـته 
می‌کند: در شـــرایطی که تهران و بســـیاری 
از شـــهرهای پیرامونـــی آن بـــا کمبـــود آب 
روبـــه‌رو هســـتند، دیگر نمی‌توان توســـعه 
فضـــای ســـبز را صرفـــاً بـــا افزایش ســـطح 
زیرکشت و کاشـــت گونه‌هایی که نیاز آبی 

بالایـــی دارند، تعریـــف کرد.
 فضای ســـبز آینـــده باید »کم‌آب‌بر« باشـــد 
و در صـــورت امـــکان بتوانـــد بخشـــی از 
هزینه‌هـــای نگهـــداری خود را نیـــز تأمین 
کنـــد. در چنیـــن نگاهـــی، تفـــاوت میـــان 
یـــک پارک پرهزینه و یک باغ شـــهری مولد 
بســـیار مهـــم اســـت. هـــر دو می‌توانند به 
بهبود ســـیمای شـــهر، کاهـــش گردوغبار، 
تعدیـــل دمـــا و افزایـــش کیفیـــت محیط 
زندگـــی کمک کننـــد، اما بـــاغ مثمر علاوه 
بر این کارکردها، امکان تولید و درآمدزایی 

نیز دارد.

قیامدشـــت اکنون حدود ۹۰ هکتار فضای 
ســـبز دارد و مدیریـــت شـــهری این شـــهر 
اعـــام کـــرده اســـت کـــه از ســـال ۱۳۹۶ 
موضـــوع مدیریـــت منابع آبـــی در فضای 
ســـبز را جدی‌تر دنبال کرده اســـت. آبیاری 
قطره‌ای بـــاغ زیتون نیز بخشـــی از همین 
رویکرد اســـت؛ رویکـــردی که تـــاش دارد 
توســـعه فضـــای ســـبز را از وابســـتگی بـــه 

مصـــرف بی‌ضابطـــه آب جـــدا کند.
تجربه قیامدشـــت زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می‌کنـــد کـــه آن را در مقیاس بزرگ‌تر 
حومه تهران ببینیم. توسعه سریع شهرها 
و شـــهرک‌های پیرامونـــی، ساخت‌وســـاز 
گسترده و تولید حجم زیادی از نخاله‌های 
ســـاختمانی باعث شده اســـت در اطراف 
بسیاری از شـــهرها، اراضی‌ای شکل بگیرد 

که کارکرد مشـــخصی ندارند.
بخشـــی از این زمین‌ها در حاشـــیه شهرها 
و مســـیرهای ارتباطـــی بـــه محـــل تخلیـــه 
غیرمجـــاز نخاله تبدیل می‌شـــوند. برخی 
دیگـــر پـــس از پایـــان عملیـــات عمرانی یا 
تغییـــر کاربـــری، ســـال‌ها بدون اســـتفاده 
باقـــی می‌مانند. ایـــن زمین‌ها اگـــر تعیین 

تکلیف نشـــوند، به مرور بخشـــی از چهره 
شـــهر می‌شـــوند، امـــا نـــه چهـــره‌ای کـــه 
شـــهروندان از آن رضایت داشـــته باشند.
یکـــی از راه‌هـــای مقابله با ایـــن وضعیت، 
تعریف یـــک کاربـــری جدید بـــرای چنین 
زمین‌هایـــی اســـت. بـــه جای آنکـــه زمین 
تنها پاکســـازی و رها شـــود، می‌تـــوان آن را 
احیا و به فضای ســـبز متناســـب بـــا اقلیم 

تبدیـــل کرد. 
البته ایـــن کار ســـاده نیســـت. زمین‌های 
نخاله‌ریـــز معمـــولاً از نظر کیفیـــت خاک، 
فشـــردگی، زهکشـــی و ترکیـــب بســـتر با 
زمین‌های معمولی تفـــاوت دارند و ممکن 
اســـت بـــرای کاشـــت مســـتقیم مناســـب 
نباشـــند. بنابرایـــن اولین گام، شناســـایی 
و ارزیابـــی علمـــی زمین اســـت؛ اینکه چه 
مقدار نخالـــه در آن وجـــود دارد، وضعیت 
خـــاک چگونه اســـت، چه میـــزان اصلاح 
نیـــاز دارد و چـــه گونه‌هایـــی می‌توانند در 

آن دوام بیاورنـــد.
اگر بـــه اطـــراف همه شـــهرها نـــگاه کنیم 
کامـــاً معلـــوم اســـت کـــه نخاله‌هـــا بـــه 
صـــورت مدیریت‌نشـــده و ســـازمان‌نیافته 
رها شـــده‌اند. شـــهرداری‌ها در هیچ نقطه 
ایـــران نتوانســـته‌اند هیچ نظـــام مدیریتی 
درســـتی برای ایـــن زباله‌ها بیندیشـــند. در 
تلو در اطـــراف تهران کوهـــی از نخاله انبار 
شـــده که صدهـــا درخـــت دست‌کاشـــت 
را  پروژه‌هـــای قدیمـــی منابـــع طبیعـــی 
تخریـــب و مدفون کرده اســـت. ایـــن انبار 
نخالـــه ســـاختمانی در اطـــراف شـــهرها 
قطعـــاً بـــه یـــک عارضـــه جبران‌ناپذیـــر در 
طبیعـــت ایران تبدیل می‌شـــود. بـــا وقوع 
ســـیل در برخی از این مناطـــق این حجم 
انبوه زباله ســـاختمانی می‌توانـــد به دیگر 
مناطق رانده شـــود و علاوه بـــر ایجاد مانع 
و تخریـــب مســـیر، آلودگی بیشـــتری را به 

مناطـــق دیگر گســـترش خواهـــد داد.
تجربـــه قیامدشـــت از ایـــن جهـــت قابل 
توجه اســـت که انتخاب زیتون بر اســـاس 
ویژگی‌هـــای اقلیمی و مصـــرف آب انجام 
شـــده اســـت. البتـــه زیتـــون تنهـــا گزینه 
ممکـــن نیســـت و انتخـــاب گونـــه بایـــد 
متناســـب با شـــرایط هر منطقه، کیفیت 

خـــاک، شـــوری، دمـــا، میـــزان بارندگی و 
دسترســـی بـــه آب صـــورت گیرد.

در برخـــی مناطق ممکن اســـت گونه‌های 
مثمـــر یـــا غیرمثمـــر دیگـــری مناســـب‌تر 
باشـــند. اصل مهـــم، پایـــان دادن به نگاه 
یکســـان بـــه فضـــای ســـبز اســـت. حومه 
تهـــران مجموعـــه‌ای از اقلیم‌ها و شـــرایط 
متفاوت دارد و نسخه فضای سبز شهرهای 
شـــمالی، غربی، شـــرقی و جنوبی استان 

نمی‌تواند الزاماً یکســـان باشـــد.
 

خط قرمز توسعه سبز
 هر برنامـــه‌ای برای احیـــای فضاهای مرده 
حومه تهران باید از یک پرســـش اساســـی 
آغاز شـــود: آب آن از کجا تأمین می‌شـــود؟

توسعه فضای ســـبز بدون پاسخ روشن به 
این پرســـش می‌تواند خود به یک مســـأله 
جدیـــد تبدیل شـــود. اگر قرار باشـــد برای 
ســـبز کـــردن فضاهـــای خاکســـتری از آب 
شـــرب یا منابع محدود زیرزمینی استفاده 
شـــود، طرح در نهایت بخشـــی از مشکل 

را به جـــای دیگری منتقـــل خواهد کرد.
پســـاب  از  اســـتفاده  منظـــر،  یـــن  ا ز  ا  
تصفیه‌شـــده، آب‌های نامتعارف و منابعی 
کـــه امکان اســـتفاده مجـــاز و ایمـــن برای 
فضای ســـبز دارند، می‌تواند در دســـتور کار 
قـــرار گیرد. در کنـــار آن، آبیـــاری قطره‌ای، 
زمان‌بندی دقیق آبیاری، پوشـــش ســـطح 
خـــاک بـــرای کاهـــش تبخیـــر و انتخـــاب 
گونه‌های مقاوم به خشـــکی باید به اجزای 
جدایی‌ناپذیـــر این طرح‌ها تبدیل شـــود.

تجربه قیامدشـــت نیز نشـــان می‌دهد که 
توســـعه فضـــای ســـبز و مدیریـــت آب باید 
همزمـــان دیده شـــوند. به عبـــارت دیگر، 
نمی‌تـــوان ابتـــدا زمین را ســـبز کـــرد و بعد 

به فکـــر آب آن افتاد.
 

راهی برای کاهش هزینه شهرداری‌ها
 مزیـــت دیگـــر کاشـــت زیتـــون در فضـــای 
محیـــط  زدن  پیونـــد  شـــهری،  عمومـــی 
زیســـت بـــا اقتصـــاد شـــهری اســـت. بـــاغ 
زیتون فقط یک فضای ســـبز نیســـت؛ یک 
عرصـــه تولیـــدی نیز محســـوب می‌شـــود 
که در صـــورت مدیریت صحیـــح می‌تواند 

محصـــول و درآمـــد ایجـــاد کند.
ایـــن موضـــوع در شـــرایطی که بســـیاری از 
شـــهرداری‌ها با مشـــکل تأمین درآمدهای 
پایـــدار روبه‌رو هســـتند، اهمیـــت ویژه‌ای 
دارد. نگهداری فضای سبز شهری هزینه‌بر 
اســـت؛ از تأمین آب و نیروی انسانی گرفته 
تـــا هـــرس، کوددهـــی، نگهـــداری شـــبکه 

آبیاری و جایگزینـــی درختان.

اگر بخشـــی از این فضاها به شـــکل علمی 
و ضابطه‌منـــد بـــه باغ‌هـــای شـــهری مثمر 
تبدیل شوند، بخشـــی از هزینه‌ها می‌تواند 
از محل درآمد محصول جبران شود. البته 
این موضوع نباید به معنای تجاری‌ســـازی 
افراطـــی فضای ســـبز یا حذف دسترســـی 
مـــردم باشـــد. کاربـــری اقتصـــادی باید در 
خدمت هـــدف اصلی یعنـــی بهبود محیط 
شـــهری قرار گیرد. از ســـوی دیگـــر، درآمد 
حاصـــل از چنیـــن طرح‌هایـــی می‌توانـــد 
برای توســـعه مجدد فضای ســـبز، بهسازی 
شـــبکه آبیاری و احیای زمین‌هـــای جدید 
هزینـــه شـــود و یـــک چرخـــه اقتصـــادی ـ 

محیط‌‌زیســـتی ایجاد کند.
 

سدی در برابر زمین‌خواری
 یک کارکـــرد مهم دیگر احیـــای زمین‌های 
مـــرده یـــا خکســـتری، تثبیـــت مالکیت و 
کاربری آنهاست. زمین رهاشده در حاشیه 
شـــهر، اگر بـــدون اســـتفاده باقـــی بماند، 
می‌تواند در معرض تصرف، ساخت‌وســـاز 
غیرمجـــاز یا تغییـــر کاربری قـــرار گیرد. اما 

هنگامی که یـــک زمین به باغ، بوســـتان، 
کمربند ســـبز یـــا عرصـــه تولیـــدی تبدیل 
می‌شـــود، حضور مدیریت شهری و نظارت 
عمومی بـــر آن افزایش می‌یابـــد. فرماندار 
ری نیز در آیین برداشت زیتون قیامدشت 
بر همین نکتـــه تأکید کرده و گفته اســـت 
کـــه اگـــر ایـــن اقـــدام انجـــام نمی‌شـــد، 
احتمال داشـــت زمیـــن در معرض تصرف 

یا اســـتفاده‌های دیگر قـــرار گیرد.
بنابرایـــن احیـــای فضاهـــای مـــرده تنهـــا 
پروژه‌ای برای زیباســـازی نیست؛ می‌تواند 
بخشـــی از سیاســـت مدیریـــت زمیـــن در 

حاشـــیه شـــهرها نیز باشـــد.
  آنچـــه در قیامدشـــت اتفـــاق افتـــاده، 
قابلیـــت تبدیل شـــدن بـــه یـــک برنامه 
گســـترده‌تر در حومـــه تهـــران را دارد. 
شـــهرداری‌ها و دهیاری‌هـــا می‌تواننـــد 
 ، ه شـــد ها ر ضـــی  ا ر ا ز  ا ســـتی  فهر
نخاله‌ریزها، حاشـــیه‌های بلااســـتفاده و 
زمین‌هـــای آســـیب‌دیده را تهیـــه کنند و 
برای هرکدام بر اســـاس ظرفیت اقلیمی 

و آبـــی، طـــرح احیـــا ارائـــه دهند.

راهکاری کم‌آب‌بر برای نجات فضاهای خاکستری حومه تهران 

وقتی نخاله‌ها سبــز می‌شوند
گزارش

گروه ایران زمین 

ضرورت تغییر الگوی فضای سبز سنتی
 تهـــران و شـــهرهای پیرامونـــی آن در ســـال‌های آینـــده با یـــک انتخاب 
جدی مواجه خواهند بود: یا توســـعه فضای ســـبز همچنـــان بر الگوهای 
پرمصرف گذشـــته ادامه پیدا کند و فشار بیشتری بر منابع آب وارد شود، 
یا الگوی جدیدی شـــکل بگیرد که در آن »ســـبز بودن« با »کم‌آب بودن« 
و »پایـــداری اقتصـــادی« همراه باشـــد. در ایـــن میان، زمین‌هـــای مرده 
شـــهری می‌توانند بخشی از راه‌حل باشـــند. زمین‌هایی که سال‌ها محل 
تخلیـــه نخاله و زبالـــه بوده‌اند، لزوماً محکوم به باقی ماندن در حاشـــیه 
شـــهر نیســـتند. می‌توان آنها را پاکســـازی کرد، خاکشـــان را اصلاح کرد، 
گونه مناســـب کاشت، آبیاری را هوشمند کرد و در نهایت فضایی ساخت 
که هم محیط زیســـت را نجات دهد و هم بخشـــی از نیاز شـــهر به فضای 
ســـبز را پاسخ دهد. باغ زیتون قیامدشـــت در این مسیر یک نمونه قابل 
توجه اســـت؛ زمینی که از دل نخاله و زباله بیـــرون آمده و حالا محصول 
می‌دهـــد. اهمیت این تجربه شـــاید بیش از خود زیتون‌هایی باشـــد که 
امســـال برای اولین‌بار برداشـــت شـــده‌اند. پیام اصلی آن این اســـت که 
در شـــهری با محدودیـــت زمیـــن و آب، حتی زمین‌های فراموش‌ شـــده 
نیز می‌توانند دوباره به ســـرمایه تبدیل شـــوند. اگر این نـــگاه در مقیاس 
حومه تهـــران گســـترش پیدا کنـــد، نخاله‌ریزهـــا و زمین‌های رهاشـــده 
می‌تواننـــد بـــه شـــبکه‌ای از باغ‌هـــای کـــم‌آب، بوســـتان‌های مقـــاوم به 
خشـــکی و کمربندهای سبز تبدیل شوند؛ شبکه‌ای که هم چهره حاشیه 
شـــهرها را تغییر دهـــد، هم از گســـترش کانون‌های گردوغبـــار و آلودگی 
جلوگیـــری کنـــد، هم مانعـــی در برابر تصـــرف اراضی باشـــد و هم در حد 
توان، بخشـــی از هزینه‌های مدیریت شـــهری را تأمین کند. نسخه آینده 
فضای سبز تهران شـــاید نه در چمن‌های پرمصرف و بوستان‌های پرآب، 
بلکه در همین زمین‌های فراموش‌شـــده‌ای نوشـــته شـــود کـــه امروز به 
چشـــم نمی‌آیند؛ زمین‌هایی که اگر درســـت مدیریت شـــوند، می‌توانند 

از »فضای مرده« به »ســـرمایه زنده« شـــهر تبدیل شوند.

برش

اکنون راه‌آهن 
جوین ـ 

اسفراین با 
طول حدود 
۵۸ کیلومتر 

در دو بخش 
۲۷ و ۳۱ 

کیلومتری 
در حال 

اجراست. 
بر اساس 
اطلاعات 

موجود، 
زیرسازی 

این پروژه به 
۷۵ درصد و 

ایستگاه‌ها 
به ۲۳ درصد 

پیشرفت 
رسیده است

بجنورد ـ خراسان‌شمالی سال‌هاست در 
میان ظرفیت‌های قابـــل توجه صنعتی، 
معدنی و کشـــاورزی خود و شـــبکه ریلی 
کشـــور، با یک فاصله زیرســـاختی جدی 
مواجـــه اســـت؛ فاصله‌ای کـــه اگرچه در 
ظاهـــر تنها نبـــود یک خط آهن اســـت، 
امـــا در عمـــل می‌تواند بخشـــی از توان 
اقتصـــادی اســـتان را از دسترســـی بـــه 
بازارهـــای بـــزرگ، ســـرمایه‌گذاری‌های 
جدیـــد و زنجیره‌هـــای ارزش ملـــی دور 
نگـــه دارد. اکنـــون پـــروژه راه‌آهن جوین 
ـ اســـفراین می‌توانـــد اولیـــن گام جدی 
بـــرای شکســـتن این بن‌بســـت باشـــد؛ 
پروژه‌ای کـــه پس از ۱۲ ســـال انتظار و با 
رفـــع یکـــی از مهم‌ترین موانـــع اجرایی، 
بار دیگر در مســـیر پیشـــرفت قرار گرفته 

 . ست ا
خراسان‌شـــمالی از معدود اســـتان‌هایی 
اســـت که نبود اتصال مناســـب به شبکه 

ریلی، همچنان یکـــی از محدودیت‌های 
مهـــم زیرســـاختی آن به شـــمار می‌رود. 
ایـــن در حالی اســـت کـــه بخش‌هایی از 
اســـتان، بویـــژه اســـفراین، مجموعه‌ای 
از ظرفیت‌هـــای صنعتـــی و معدنـــی را در 
خـــود جـــای داده‌اند کـــه برای توســـعه، 
بیـــش از هر چیـــز به شـــبکه حمل‌ونقل 
مطمئـــن، اقتصادی و متناســـب با حجم 

تولید نیـــاز دارند. 

اکنـــون راه‌آهـــن جویـــن ـ اســـفراین بـــا 
طـــول حدود ۵۸ کیلومتـــر در دو بخش 
۲۷ و ۳۱ کیلومتری در حال اجراســـت. 
بر اســـاس اطلاعات موجود، زیرســـازی 
این پـــروژه بـــه ۷۵ درصد و ایســـتگاه‌ها 
بـــه ۲۳ درصـــد پیشـــرفت رســـیده و با 
رفع مشـــکل اراضی کشـــاورزی و توافق 
بـــا مالکان، یکـــی از موانـــع اصلی ادامه 

کار کنار رفته اســـت.

 چرا تکمیل این خط 
برای خراسان‌شمالی اهمیت دارد؟

پاســـخ را بایـــد در ســـاختار اقتصـــادی 
 . کـــرد جو  جســـت‌و ن  ســـتا ا ب  جنـــو
اســـفراین یکی از مهم‌تریـــن کانون‌های 
و  ســـت  ا لی  ن‌شـــما سا ا خر صنعتـــی 
مجموعه‌هایـــی مانند مجتمـــع صنعتی 
اسفراین، شرکت لوله‌گســـتر اسفراین و 
آذین‌فـــورج، بخشـــی از ظرفیت تولیدی 

ایـــن شهرســـتان را تشـــکیل می‌دهند. 
صنایع بزرگی از این دســـت برای تأمین 
مـــواد اولیه و رســـاندن محصـــولات خود 
بـــه بازارهـــای دورتـــر، نیازمنـــد شـــبکه 
اقتصـــادی  و  پرظرفیـــت  حمل‌ونقـــل 

 . هستند
ریـــل می‌توانـــد  در چنیـــن شـــرایطی، 
بخشـــی از هزینه و دشـــواری حمل‌ونقل 
را کاهـــش دهـــد و قدرت رقابـــت صنایع 
اســـتان را افزایـــش دهد. فاصلـــه میان 
فاصلـــه  یـــک  تنهـــا  بـــازار،  و  کارخانـــه 
ایـــن فاصلـــه در  جغرافیایـــی نیســـت؛ 
قیمـــت تمام‌شـــده محصـــول، ســـرعت 
دسترســـی بـــه بـــازار و حتـــی تصمیـــم 
ســـرمایه‌گذاران بـــرای ایجـــاد واحدهای 
جدید خود را نشـــان می‌دهـــد. بنابراین 
اتصـــال اســـفراین به شـــبکه سراســـری 
ریلی می‌توانـــد به تقویـــت رقابت‌پذیری 
صنایـــع موجـــود و فراهـــم شـــدن زمینه 
بـــرای ســـرمایه‌گذاری‌های تـــازه کمـــک 

 . کند
ظرفیـــت معدنی نیز یکی دیگـــر از دلایل 
از  خراسان‌شـــمالی  خـــروج  ضـــرورت 
بن‌بســـت ریلـــی اســـت. معـــدن آلبلاغ 
اســـفراین و دیگر ذخایر معدنی اســـتان، 
بخشی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند 
کـــه می‌تواننـــد در صورت ایجـــاد زنجیره 
استخراج، فرآوری و تولید، ارزش افزوده 

بیشـــتری برای منطقه ایجـــاد کنند. 

اما مـــاده معدنی پس از اســـتخراج باید 
به کارخانـــه، واحد فرآوری یا بازار مصرف 
منتقـــل شـــود. هرچـــه مســـیر انتقـــال 
طولانی‌تر و هزینه حمل بیشـــتر باشـــد، 
بخشی از مزیت اقتصادی معدن کاهش 
می‌یابد. در این میـــان، راه‌آهن می‌تواند 
حلقـــه‌ای میان معـــدن، کارخانـــه و بازار 
باشد و امکان جابه‌جایی بار در مقیاس 
بـــا هزینـــه مناســـب‌تر را  گســـترده‌تر و 

فراهـــم کند. 
به بیـــان دیگر، ریـــل قرار نیســـت صرفاً 
قطار را به اســـفراین برســـاند؛ قرار است 
امکان حرکت مواد معدنـــی از زیرزمین 
بـــه ســـمت کارخانـــه و ســـپس بـــازار را 
فراهم کند. اگر توســـعه ریلـــی با فرآوری 
مـــواد معدنـــی در داخل اســـتان همراه 
شـــود، ارزش اقتصـــادی ایـــن منابع نیز 
افزایـــش خواهـــد یافـــت و زمینـــه برای 
ایجاد اشـــتغال و فعالیت‌های اقتصادی 

جدیـــد فراهم می‌شـــود.
 

 کشاورزی هم در انتظار 
یک مسیر تازه

اهمیت راه‌آهـــن برای خراسان‌شـــمالی 
به صنعـــت و معدن محدود نمی‌شـــود. 
کشـــاورزی نیز یکـــی از پایه‌هـــای اقتصاد 
اســـتان و شهرســـتان اســـفراین اســـت. 
محصولات کشـــاورزی برای تبدیل شدن 
بـــه یک مزیـــت اقتصادی پایـــدار باید در 

کوتاه‌تریـــن زمان و بـــا کمترین هزینه به 
مراکز مصرف برســـند. 

مهم‌تریـــن  همچنـــان  جـــاده  البتـــه 
مســـیر حمـــل محصـــولات کشـــاورزی 
خواهد بـــود، اما اتصال ریلـــی می‌تواند 
بـــرای حمـــل بارهـــای عمـــده و انتقال 
محصولات بـــه بازارهـــای دورتر ظرفیت 
تـــازه‌ای ایجاد کنـــد. بویژه اگـــر در کنار 
خط آهن، صنایع تبدیلی، ســـردخانه، 
کـــز  مرا و  ی  ر ا رد نبـــا ا  ، ی بســـته‌بند
لجســـتیکی توســـعه یابد، ریل می‌تواند 
از زنجیـــره ارزش کشـــاورزی  بخشـــی 

اســـتان را تکمیـــل کند. 
از ایـــن منظر، راه‌آهن جوین ـ اســـفراین 
را نبایـــد یـــک پـــروژه صرفـــاً عمرانـــی یا 
یـــک مســـیر ارتباطـــی میـــان دو نقطـــه 
وژه  پـــر یـــن  ا دانســـت.  جغرافیایـــی 
می‌توانـــد حلقـــه اتصـــال ســـه بخـــش 
مهم اقتصـــاد جنوب خراسان‌شـــمالی 
یعنی صنعت، معدن و کشـــاورزی باشد؛ 
ســـه بخشـــی کـــه در نهایت برای رشـــد 
پایـــدار بـــه یـــک مقصـــد مشـــترک نیاز 

دارنـــد: بازار. 
اکنـــون کـــه پـــس از ۱۲ ســـال یکـــی از 
گره‌های اصلـــی پروژه جوین ـ اســـفراین 
باز شـــده و زیرســـازی آن بـــه ۷۵ درصد 
رسیده اســـت، مهم‌ترین مطالبه، حفظ 
شتاب عملیات و تأمین منابع لازم برای 

تکمیل پروژه اســـت.

راه‌آهن جوین ـ اسفراین در مسیر پیشرفت قرار گرفت 

ج می‌شود؟ خراسان شمالی از بن‌بست ریلی خار

گزارش

در پـــی اظهـــارات اخیـــر رئیـــس محتـــرم 
شـــورای اســـامی شـــهر تهران و به‌کارگیری 
تعابیـــر نامتعارفـــی نظیـــر »گروگان‌گیـــری 
مردم توســـط نمایشـــگاه بین‌المللی«، لازم 
اســـت جهت تنویر افکار عمومـــی و یادآوری 
پـــاره‌ای از حقایق ملمـــوس و نکاتی چند به 
اســـتحضار مردم شـــریف پایتخـــت، فعالان 

اقتصادی و اهالی رســـانه برســـد:
۱. قدمـــت ۶۰ ســـاله نمایشـــگاه و توســـعه 
نامتـــوازن شـــهری: جنـــاب آقـــای مهندس 
چمران با توجه به ســـابقه طولانی حضور در 
مدیریت شـــهری، بیش از هـــر کس دیگری 
واقف‌اند که ســـایت دائمی نمایشـــگاه‌های 
بین‌المللـــی از بیـــش از ۶۰ ســـال پیـــش در 
ایـــن مـــکان احـــداث شـــده و در آن زمـــان 
پهنـــه‌ای کامـــاً مشـــخص، خـــارج از بافت 
مســـکونی متراکم و مســـتقل داشته است. 
ایـــن مدیریـــت شـــهری در طـــول دهه‌های 
گذشـــته بـــوده کـــه بـــا گســـترش بی‌رویه، 
صـــدور مجوزهـــای متراکـــم ســـاختمانی و 
توســـعه نامتوازن، حریم نمایشـــگاه را در بر 

گرفته اســـت. آیـــا منطقی اســـت بـــا وجود 
تقـــدم تاریخی شـــش‌دهه‌ای ایـــن مجموعه 
ملـــی، آدرس غلـــط بـــه مـــردم داده شـــود 

و نمایشـــگاه را مســـبب ترافیـــک ریشـــه‌دار 
پایتخت معرفی کرد؟ این اســـتدلال شـــبیه 
آن اســـت که بگوییم »بـــازار بـــزرگ تهران« 

مـــردم پایتخـــت را گـــروگان گرفتـــه، چون 
معابـــر پیرامونـــی آن پر ترافیک اســـت!

۲. تفکیـــک ترافیـــک ســـاختاری از ترافیک 
چهـــره‌ای  از  نمایشـــگاهی:  چندســـاعته 
انتظـــار  شهرســـازی  حـــوزه  در  باســـابقه 
تخصصـــی  و  بنیادیـــن  موضـــوع  ود  مـــی‌ر
ترافیک کلانشـــهر تهـــران را بـــا رویکردهای 
یـــا دیدگاه‌هـــای شـــخصی  غیرکارشناســـی 
نیامیزنـــد. واقعیـــت آماری این اســـت که از 
میان ده‌ها رویداد تخصصی در طول ســـال، 
تنها ۳ الی ۴ عنوان نمایشـــگاهی پرمخاطب 
وجـــود دارد که آن‌هـــم صرفاً برای ســـاعاتی 
محدود در طول ۳ یـــا ۴ روز ترافیک مقطعی 
ایجاد می‌کند. تقلیـــل دادن بحران ترافیک 
دائمـــی و مزمـــن شـــمال پایتخت بـــه چند 
ســـاعت رویداد اقتصـــادی، نادیـــده گرفتن 

ریشـــه‌های اصلـــی معضل اســـت.
و  غ‌هـــا  ج‌با بر لـــی  جنجا بـــه  مصو  .۳
بارگـــذاری جمعیتی در شـــمال تهران: جای 
تأمـــل اســـت کـــه چـــرا بانیـــان و مدافعان 
مصوبـــه موســـوم بـــه »برج‌باغ‌هـــا« کـــه در 

دهه‌هـــای اخیـــر موجـــب تخریـــب باغـــات 
شـــمیرانات، ساخت‌وســـازهای انبوه، تراکم 
سرســـام‌آور جمعیتی و افزایش بار ترافیکی 
شـــمال تهران شـــدند، امـــروز پاســـخگوی 
در  نیســـتند؟  خـــود  سیاســـت‌گذاری‌های 
و  نمایشـــگاه  پیرامـــون  مســـکونی  بافـــت 
برج‌هـــای احداث‌ شـــده، الگـــوی مصرف و 
تمکن ســـاکنان به‌گونه‌ای اســـت که به‌ازای 
هر عضـــو خانواده دســـت‌کم یـــک خودروی 
شـــخصی وجود دارد. این حجم از بارگذاری 
جمعیتی و انباشـــت خودرو در معابر، منشأ 
ترافیک روزمره و همیشـــگی اســـت؛ چگونه 
این معضل ســـاختاری را پشت نام نمایشگاه 

می‌کنید؟ پنهـــان 
۴. معطلـــی پروژه‌هـــای توســـعه حمل‌ونقل 
عمومـــی و شـــبکه ریلـــی: برای شـــهروندان 
فهیـــم تهرانی این پرســـش اساســـی مطرح 
اســـت که تکالیـــف مدیریت شـــورا در قبال 
توســـعه حمل‌ونقـــل عمومی در ایـــن محور 
به کجا رســـیده اســـت؟ - سرنوشت احداث 
خط متـــروی ونک بـــه تجریش چه شـــد؟ - 

پـــروژه اتصال خـــط متروی میـــدان صنعت 
به ســـمت مجموعـــه نمایشـــگاه بین‌المللی 
چـــرا ســـال‌ها معطـــل و بلاتکلیـــف مانـــده 
اســـت؟ پاســـخ ایـــن ناکامی‌هـــا در حـــوزه 
پایتخـــت  ریلـــی  زیرســـاخت‌های  توســـعه 
را بی‌شـــک جنـــاب آقـــای چمـــران بهتـــر از 

دیگـــران می‌دانند.
و  لمللـــی  بین‌ا ه  یشـــگا نما ه  یـــگا جا  .۵
واقعیت‌هـــای ســـایت شـــهر آفتـــاب: درباره 
اینکـــه »چـــرا رویدادها به نمایشـــگاه شـــهر 
آفتاب منتقل نمی‌شـــوند؟«، پاســـخ روشن 
اســـت و بایـــد از بخش خصوصـــی و فعالان 
اقتصادی شنیده شـــود؛ اگر زیرساخت‌های 
رفاهـــی، لجســـتیکی، ترانزیتـــی و اقامتـــی 
مجموعـــه‌ای تکمیل و جذاب باشـــد، نیازی 
بـــه اهرم‌هـــای فشـــار نخواهـــد بـــود و بازار 
به‌صـــورت طبیعـــی از آن اســـتقبال خواهد 
کـــرد. عـــدم اســـتقبال بخـــش خصوصی و 
جامعـــه صنعتی و بازرگانـــی از یک مجموعه، 
گـــواه روشـــنی بـــر نقـــص زیرســـاخت‌ها و 
جذابیت‌های لازم اســـت. شـــرکت سهامی 

عنـــوان  بـــه  بین‌المللـــی  نمایشـــگاه‌های 
»نمایشـــگاه مـــادر و نمـــاد ملـــی صنعـــت 
نمایشـــگاهی کشـــور«همواره حامی، همکار 
ســـایت‌های  تمامـــی  ونـــق  ر خواهـــان  و 
از جملـــه مجموعـــه  نمایشـــگاهی کشـــور 
شـــهر آفتـــاب بـــوده و هســـت و هیچ‌گونـــه 
تضـــاد منافعـــی با توســـعه زیرســـاخت‌های 

نمایشـــگاهی نـــدارد.
کلام آخر: شـــرکت ســـهامی نمایشـــگاه‌های 
بین‌المللـــی ج.ا.ایـــران با پـــوزش مجدد و 
صمیمانه از شهروندان و همسایگان گرامی 
برای ترافیک مقطعی چنـــد رویداد پربازدید 
ســـالانه، مراتب تقدیر و ســـپاس خـــود را از 
همکاری دلسوزانه و شـــبانه‌روزی فرماندهی 
و پرســـنل فـــداکار پلیس راهـــور و همچنین 
مجموعـــه زحمتکـــش کارکنـــان شـــهرداری 
تهـــران اعـــام مـــی‌دارد. مـــا صمیمانـــه از 
مســـئولان و تریبـــون‌داران شـــهری تقاضـــا 
داریـــم در تحلیـــل چالش‌هـــای پیچیـــده 
و  تخصـــص  انصـــاف،  جانـــب  پایتخـــت، 

واقع‌بینـــی را رعایـــت فرمایند.

پاسخ شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به اظهارات رئیس شورای اسلامی شهر تهران


